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  آسيب شناسي امنيت شغلي و استخدامي در نظام حقوقي ايران
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1مهدي نجفي
  كارشناسي ارشد حقوق عمومي

  فروزان لطفي
  كارشناسي ارشد حقوق بين الملل

  
  

  
    چكيده

كار بعنوان شغل افراد و وسيله درآمد آنان به شمار مي رود و آن در رابطه ميان دولت و مستخدمين و 
اما عده اي با دارا بودن ابزار توليد . معنا پيدا مي كندهمچنين ميان كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي 

و سرمايه از توان مادي برخوردار بوده و مي توانند شرايط خود را به ديگران تحميل كنند و از تعهدات 
هاي كارمندان دولت و آسيب ها به  يكي از عمده ترين نگراني. خويش به آساني شانه خالي كنند

شغلي يا ترس از دست دادن شغل، پايين بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنايي  مستخدمين دولت، عدم ثبات
بنابراين، اگر قوانين حمايتي وجود داشته باشد تا از . با وظايف استخدامي و عدم امنيت شغلي است

كارمندان دولت در هنگام از دست دادن كار به دلايل مختلف حمايت كند، چنين كارمنداني احساس 
از جمله اين حمايتها، پيش بيني قالب قرارداد . ده و به امنيت شغلي خود مطمئن مي شوندامنيت خاطر كر
توصيفي و شيوه گردآوري كتابخانه اي در پاسخ به   -اين مطالعه كه بصورت تحليلي . كار دائم است

ل هدف اصلي مقاله، بررسي آسيب شناسي امنيت استخدام مستخدمان دولت و تأثير آن در ايجاد اشتغا
انجام پذيرفته است و در پايان به اين نتيجه دست يافته است كه، عدم ثبات در جايگاه سازماني، عدم امنيت 

بيشترين اثرات را در امنيت شغلي مستخدمان دولتي ... رواني، درآمد ناكافي، عدم وجود رضايت شغلي و
نان سازمانها را به خود مشغول امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه افكار و انژي كارك. شامل مي شوند

در صورتي كه كاركنان از . مي كند و بخشي از انرژي رواني و فكري سازمان صرف اين مسئله مي شود
اين بابت به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند توان و انرژي فكري و جسمي خود را در 

منظور از امنيت شغلي، توانا . انساني مي گردداختيارسازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي 
سازي كاركنان است نه رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در 

  .اصل هاي مختلف خود به مواردي اشاره نموده كه نشانه ي ايجاد، حفظ و تداوم امنيت شغلي است
  دولت، اشتغال، حقوق ايرانتخدمان امنيت شغلي، مس :واژگان كليدي
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